
 

 

  حد تا الغاگرايي كيفريز تعطيل ا
  

  ∗∗∗∗رحيم نوبهار
 

  استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
  

  14/10/93پذيرش:                                               9/2/93دريافت: 

  چكيده
ايـن روايـات اغلـب بـه تأكيـدي خـاص بـر        . نهي شده است »تعطيل حد«در شماري از روايات از 

هـايي از ايـن روايـات    برداشـت . اندچون و چراي حدود اصطلاحي تفسير و تعبير شده راي بياج
گاه سبب شده تا انعطاف و قابليت سازگاري با شرايط گوناگون از حدود گرفته شود و مصـالح  

اين مقاله با مطالعه تحليلـي نصـوص   . كردكه بايد ملاحظه  مختلف در اجراي حدود را نتوان چنان
هـاي  انگـاري ايـن روايـات آن قـدر كـه در مقـام نفـي سـهل        رسيده است كه وط به اين نتيجهمرب

گيري در اجـراي  صـدد سـخت  در ،ناموجه در اجراي كيفـر و بـه تعبيـري نفـي الغـاگرايي هسـتند      
بودن كيفـر بـه طـور    به اصل لزوم قطعي ها آن در واقع. ويژه حدود اصطلاحي نيستند همجازات ب

مقالـه  ايـن  . هاي غيرمتعـارف در اجـراي حـدود اصـطلاحي    گيريرند تا تأكيد بر سختكلي نظر دا
  .  همچنين شماري از احكام استنباطي از ادله نهي از تعطيل حد را نقد كرده است

  
  فقه جزايي اسلام، تعطيل حد، الغاگرايي واژگان كليدي:

  

  مقدمه. 1
تعزيـر  - در قالب نظام دوگانه حـد  در فقه جزايي اسلام، واكنش كيفري به پديده مجرمانه
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براي . توجهي برشمرده شده است هاي قابلبراي حد و تعزير تفاوت. طراحي شده است
اعتمادي وجود ندارد، يا متـون اسـتنادي را    ها نصوص قابلاثبات بسياري از اين تفاوت

صي چند، از جمله به موجب نصو. توان تفسير و تعبير كردتر هم مياي پذيرفتنيبه گونه
 بسياري از متون فقهـي ايـن نصـوص را بـه اجـراي بـي      . تعطيل اجراي حد ممكن نيست

عـدم جـواز تعطيـل حـد، گـاه      . انـد چون و چراي حدود اصطلاحي تفسير و تعبيـر كـرده  
مثلاً شماري از فقيهـان  . اي ديگر از احكام هم قرار گرفته استمبنايي براي استنباط پاره

اند تا اثبات كنند كه فقيـه نيـز در زمـان    يل حد استناد كردهشيعي به نصوص نهي از تعط
، 21، ج2؛ 554، ص1حدود را اجـرا كنـد [  (ع)   تواند يا بايد همچون امام معصومغيبت مي

بر چنين مطالبي دلالـت   ها آن آيا كه اينبراين، واكاوي اين روايات و وارسي بنا. ]396ص
  .  تدارند يا نه، بسي مهم اس

نـويس  حتـي در پـيش  . مفهوم تعطيل حد در دستگاه فكري رايـج، وزن سـنگيني دارد  
اي مسـتقل  جـواز تعطيـل اجـراي حـد در قالـب مـاده       عدم 1392قانون مجازات اسلامي 

آفـرين  زا و مشـكل توانسـت ابهـام  خوشبختانه اين ماده مبهم كه مـي . بيني شده بود پيش
اين حال اين اعتقاد همچنان وجود دارد كه حدود را در هـر   با. حذف شد سرانجام باشد

بر عدم جواز تأخير  1392اسلامي  قانون مجازات 135حتي در ماده . حال بايد اجرا كرد
  . ارتباط نيستتأخير حد با تعطيل آن بي. در اجراي حد تأكيد شده است

 1تعطيـل حـد، الغـاگرايي   عنـوان   بهترين مفهوم در حقوق جزاي عرفي چه بسا نزديك
كنـد، خواهـان حـذف    اين رويكرد يا جنبش كه همچنان اگرچه ضعيف، تـنفس مـي  . است

هـاي  در ديـدگاه . واژگان و مفاهيم جرم و مجازات از ادبيات روزانه و ذهن جامعه اسـت 
كننده نيست و مجـازات  سازي كيفر قانعهيك از توجيهات رايج براي موج اين جنبش هيچ

استاد برجسته حقـوق كيفـري معاصـر همچنـان در      2لاك هولسمن. ي بايد الغا شودكل به
براين وارسـي نسـبت و   بنـا . ]39، ص3كند [نوشتارهاي خود از نوعي الغاگرايي دفاع مي

رابطه ميان مفهوم تعطيل حـد در متـون اسـلامي و الغـاگرايي در حقـوق جـزاي عرفـي        
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  .  درخور اهميت است
مقالـه  ايـن  گيرانه در تفسير تعطيـل حـد،   هاي فقهي سختد ديدگاهجدا از بررسي و نق

هـاي اسـلامي در بـاره    تلاش كرده است بـا تكيـه بـر مضـمون متـون مربـوط، ديـدگاه       
  .  كندالغاگرايي را هم بررسي 

دهـي  هـا سـامان  پيرامون پاسخ تحليلي به اين پرسش ويژه بهسان مباحث مقاله بدين
شـماري از   هاي الغاگرايي كدام است؟ معناي تعطيل حد كـه در انديشهاند كه: اصول شده

بر نفي انديشه الغاگرايي هم دلالت دارنـد؟   ها آن و آيا متون ديني از آن نهي شده چيست
 سـت؟ آيـا  ا جدا از بحث الغاگرايي، دامنه دلالت معنايي روايات نهي از تعطيل حد تـا كجـا  

  ه در اجراي حدود اصطلاحي دلالت دارند؟گيري ويژبر سخت ها آن
  

  اصول انديشه الغاگرايي. 2
هاي حقوق كيفري عرفي، الغاگرايي همچون يك جنـبش يـا رويكـرد در دوران    در نظريه

انگـاري  اما تمايل به الغاي كيفر يـا سـهل  ؛ اخير سر و صورت نظري به خود گرفته است
اين تمايل ممكن است ناشـي  . ه استدر اجراي آن هميشه همچون يك تمايل وجود داشت

در دوران مـدرن رويكـرد يـا    . كاران يا توجيهات خاص باشدجا بر بزهبي ماز حس ترح
  .  هاي حقوق كيفري كم و بيش وجود داشته استجنبش الغاگرايي در حاشيه نظريه

ور كـرد  و زماني ظه 1960پايان دهه  يك جنبش مخالف زندان درعنوان  بهالغاگرايي 
 هاي مربوط به كنتـرل اجتمـاعي انحـراف و جـرم در    كه فشاري ساختارشكن بر انديشه

هاي مخالف زندان با هدف الغـاي آن  اروپاي غربي، گروه در. شدساير قلمروها وارد مي
 )، فرانسـه 1970( )، بريتانيـاي كبيـر  1968( )، فنلانـد و نـروژ  1971( در سوئد و دانمارك

الغاگرايان ابتدا بر لغو زندان تأكيد داشتند، اما . بنيان گذاشته شد ) 1971( ) و هلند1970(
، 4از زنـدان بـه كـل نظـام عـدالت كيفـري گسـترش پيـدا كـرد [          هـا  آن رفته رفته تمركـز 

  .  ]325ص
رد گرايي نسب ميتوان گفت: الغاگرايي به لحاظ مبنايي در نهايت به آزاديمي يـك  . بـ
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- تواند همچون مبنايي بـراي يـك رويكـرد الغاگرايانـه    رال ميشناسانه ليبديدگاه معرفت
برابـر ايـن انديشـه ليبرالـي كـه وظيفـه دولـت،         1بـه گفتـه فلچـر   . باشد- افراطي يا معتدل

عي كار خداونـد بـر   تواند مدنيست و دولت نمي ها آن بندي عدالت و عمل بر طبقصورت
اين انديشه ليبرالي پايبنـد باشـد و هـم    توان فهميد كه دولت هم به زمين باشد، مشكل مي

  ]1046، ص5[ دادن افراد سزاوار كيفر باشد با كيفر» نظم طبيعي«در پي برقراري 
كـه   اسـت  2گرايـي اخلاقـي  اندازي ديگر يكي از مباني الغاگرايي، نوعي نسبياز چشم

ادعايي كه البته بـه   ؛]6[ پذيرندرا نمي ها آن ها بر كساني تحميل شود كهپذيرد ارزشنمي
وجه ديگري كه به نظر الغاگرايان مداخلـه كيفـري   . آفرين استنظر مخالفان، بسيار ابهام
كند اين است كه حقوق كيفري بـه قـدرت و حكومـت    آفرين ميرا به لحاظ اخلاقي مشكل

كاران را همچون ابزاري براي ارعاب و بازدارندگي دهد تا مردم و در واقع بزهاجازه مي
دانـيم كـه ايـن ايـراد تنهـا لازمـه يـك قرائـت         هرچند مـا مـي  . ]327، ص4كار بگيرند [ به

همه تقريرهاي موجود از توجيه مجـازات از ايـن   ، سودانگار خاص از نهاد مجازات است
  .  برندمشكل رنج نمي

شـود:  گفتـه مـي  . هاي سياسي پررنگي هم برخـوردار اسـت  جنبش الغاگرايي از مايه
كنند مانند كريستي و هولسمن با ارجاعات غيرمستقيم به هابرماس تأكيد ميالغاگراياني 

كه نظام عدالت كيفري به ابزار دولتي كنترل جرم تبديل شده است؛ ابـزاري كـه درآن از   
  .  ]1، ص7دار قدرت غفلت شده است [هاي انتقادي و مسألهجنبه

بـه  . نام جـرم وجـود نـدارد    اند كه چيزي بهالغاگرايان بر پايه چنين بنيادهايي مدعي
اختراعـات و ابـداعاتي    هـا  آن بلكـه ، نظر اشتاينرت مفـاهيمي ماننـد جـرم وجـود ندارنـد     

گيرند كه آنچه ما بدان نيـاز داريـم،   بر همين پايه نتيجه مي ها آن . ]331، ص4[اندتاريخي
، 4[ تـر از جـرم اسـت   ياي بهتر راجع به جرم، بلكـه نقـد و انتقـادي بسـيار قـو     نه نظريه

هـاي نـاظر   بندي مردم بر پايه برخي تفاوتاز ديدگاه الغاگرايان تفكيك و دسته. ]331ص
  .  ]327، ص4[ خطرناك است ويژه بهبه جنس، نژاد، طبقه اجتماعي، فرهنگ و مذهب 
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1. George Fletcher  
2. moral relativism  
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هاي الغاگرايان ايـن اسـت كـه قـانون بـا زدن برچسـب مجرمانـه بـه         از ديگر دغدغه
گيرد و موضـوع را در يـك بافـت كـاملاً     خاص، مسأله را كاملاً در اختيار ميرفتارهايي 

در اين بافت كه همان سيستم رسمي عدالت كيفري است، . كنداي شده بازنمايي ميحرفه
از ايـن روي بـه نظـر    . كننـد اي ايفـا نمـي  كار نقش مناسب و خلاقانهديده و نه بزهنه بزه

كـار و  د از يك فرايند داوري و تـرميم دفـاع كـرد كـه بزه    الغاگرايان به جاي مجازات باي
به نظر الغاگرايان درست نيست كه نظـام عـدالت كيفـري    . ]6[ ل باشنداديده در آن فعبزه

، 4[ هم طبيعت و ماهيت جرم را تعيين كند و هم درباره نوع واكنش به آن تصميم بگيـرد 
كه خطاكاران در ارتكاب خطا به اندازه كنند الغاگرايان همچنين گاه استدلال مي. ]330ص

  .  ]27، ص8شان مسؤول دانست [را براي خطاها ها آن كافي آزاد نيستند تا بتوان
، 4[ شـوند كلـي منكـر مـي     هالغاگرايان در مورد مجازات نيز سودمندي مجـازات را ب ـ 

 ها آن . نامندمي 1گيري اخلاقيبرخي الغاگرايان مانند كريستي مجازات را سخت. ]334ص
و در نتيجه  ]336، ص4[ كنندتأكيد مي 2بر مفاهيمي مانند جبران تر بيش به جاي مجازات

هـاي  مفـاهيم جـرم و مجـازات، رويـه     ويـژه  بـه درگير بررسي انتقادي گفتمان كيفري و 
در رويكـرد الغـاگرايي، جـرم يـك     . ]336، ص4[ شـوند كيفري و نظام عدالت كيفـري مـي  

انگارانه نسبت به جـرم  شده اجتماعي است و از اين روي هر واكنش ساده ديده نهادينهپ
توانـد  به نظر الغاگرايان جـرم مـي  . ]331، ص4[ زا استمشكل شدر قالب مجازات، خود

، 4[ ديـده هـم مـورد توجـه قـرار بگيـرد      اختلافي خصوصي ميان بزهكار و بزهعنوان  به
عــاي نظــام عــدالت كيفــري راجـع بــه حمايــت از مــردم در برابــر  الغـاگرايي اد . ]333ص
، 4دانـد [ آميـز و غيرواقعـي مـي   ديدگي از طريق پيشـگيري و كنتـرل جـرم را مبالغـه     بزه
، 4كند [نگرند كه خشونت را بازتوليد ميها به مجازات به چشم عنصري ميآن. ]327ص
كه هيچ دليل عقلاني نهـاد زنـدان   كند از مدافعان الغاگرايي اصرار مي 3سنمثيه. ]327ص

به نظر او علت بقاي زندان تنهـا تسـلط ايـدئولوژي زنـدان بـر ذهنيـت       . كندرا توجيه نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. moral rigorism 
2. redress  
3. Thomas Mathieson  
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اما مشكل ايـن اسـت   ؛ او معتقد است كه زندان يك شكست مفتضحانه است. جامعه است
  .  ]137، ص9كه اين شكست هنوز به رسميت شناخته نشده است [

ها ساختارشكنانه و سلبي نيست، بلكه وجه ايجـابي و اثبـاتي هـم    الغاگرايي تن ديدگاه
دهند به جاي ضمن تأكيد بر لغو مفهوم جرم از گفتمان اجتماعي پيشنهاد مي ها آن . دارد

در ديدگاه الغاگرايي، نظام عـدالت  . ]6سخن گفته شود [2هايا مزاحمت 1هاجرم از تعارض
افـراد را بـراي خطاهـايي كـه مرتكـب      . حفـظ كـرد  تـوان  كيفري را بدون مجازات هم مي

تـر  ادعـاي مناسـب  . ]6كردن آنان ضرورت ندارد [ توان محاكمه كرد؛ اما كيفراند مي هشد
تواند اين باشد كه به جاي تمركز بر بزه بايد بر آسـيب حاصـل از خطـاي    الغاگرايان مي
  .  ]6[كرد ارتكابي تأكيد 

تـوان  همـه خطاهـا را نمـي    كـه  ايـن و جرائم دت و ضعف اي به شالغاگرايان تا اندازه
اما مخالفان به اين ايده كه مثلاً مـورد تجـاوز بـه عنـف يـا      . كننديكسان دانست توجه مي

  .  ]6كنند [همسرآزاري صرفاً يك تعارض قلمداد شود سخت اعتراض مي
ها از توجيه كيفر به هاي مطرح و استواري كه به رغم تفاوت ديدگاهباري همه نظريه
. انـد كنند در واقع الغاگرايي را رد كردهكاران دفاع ميمسؤوليت بزه جاي الغاي آن و نيز

گرايـان  هاي كمينهجوهر استدلال. كنندگرايان هم رويكرد الغاگرايي را نفي ميحتي كمينه
امـا   ،پذيرنـد گرايان اصـل كيفـر را مـي   كمينه. با رويكرد و دلايل الغاگرايان متفاوت است

آخرين عنوان  بهكارگيري كيفر احتياط شود و حقوق كيفري تنها  هكنند تا در بتوصيه مي
  .  ]91، ص10كار بسته شود [ چاره به
اي است؛ اما مراتبي از تمـايلات الغـاگرا   سان الغاگرايي اصولاً رويكردي حاشيهبدين

  .  وجود داشته باشد ممكن است در هر جامعه
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. conflicts  

2. troubles  
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  تعطيل حد. 3
  معناي لغوي تعطيل حد. 1- 3

و در اصل به معناي خالي شدن و فارغ بودن از چيزي است » عطل«واژه تعطيل از ماده 
ل، شـتري  نيز شتر معط ـ. اي است كه رها شده باشدخانه تعطيل خانه. ]351، ص4، ج11[

و آب از آن همچنين چـاهي كـه كسـي بـر آن وارد نشـود      . است كه چوپان نداشته باشد
له سخن به ميان آمـده اسـت   از بئر معط 1در قرآن مجيد كه چناناست؛  لنكشد، چاه معط

، 4، ج12گوينـد [ پوشد، عاطـل مـي  ها به زني كه زينت و زيور نميعرب. ]351، ص4، ج7[
 شود؛ مانند مرزهـاي ل گفته ميكه فاقد نگاهبان باشد، معط يزچ هرهمچنين به . ]351ص
منظور تعطيل حـد آن اسـت كـه    به گفته ابن. ستا تعطيل حد نيز به همين معنا. نگهبانبي

  .  ]271، ص9، ج12حد را بر كسي كه بر وي واجب شده، اجرا نكنند [
  

  قرآن مجيد و تعطيل حد. 2- 3
در قرآن مجيد، حد به معنـاي مطلـق قـوانين و مرزهـاي الهـي بـه كـار رفتـه اسـت، نـه           

به همين ترتيب، در قرآن مجيد صريحاً از تعطيل حد سـخن  . خصوص حدود اصطلاحي
هاي با اين حال قرآن مجيد، حفاظت از حدود الهي را يكي از ويژگي. به ميان نيامده است

(ع) بـا اشـاره بـه     در موثقـه سـماعه از امـام صـادق     2. مؤمنان راستين برشمرده است
  مضمون اين آيه آمده است كه:

ايـن، حـق   . توانـد وي را عفـو كنـد   ود را] دستگير كنـد مـي  اگر كسي سارقِ [مال خ« 
اگـر  . اوست؛ اما اگر موضوع را به امام ارجاع دهد، امام مجازات قطع را اجرا خواهد كرد

بخشم، چون مورد به امـام ارجـاع شـده    باخته در اين مرحله بگويد: مال را به او ميمال
بخشيدن سارق مربوط به پـيش از  . دتواند از اجراي مجازات خودداري كناست، وي نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]45):22( . [حج1
 ]112):9( [توبه الحافظون لحدوداالله . و2
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خداوند [در وصف مؤمنـان راسـتين]    كه ايناين است معناي . طرح شكايت نزد امام است
  .  ]313، ص4، ج13[ »اندفرمايد: آنان پاسدار حدود الهيمي

ورزي بـر زناكـار   قرآن مجيد همچنين پس از بيان حد زنا، مؤمنان را از چنان رأفـت 
ورزي بـر بزهكـار   هايي از رأفـت گونه 1. اجراي حد شود نهي فرموده است كه مايه عدم

  .  تواند سبب تعطيل حد شودالبته مي
سان در ظواهر آيات قرآن مجيد جدا از بيان شماري از حدود و تأكيدهاي كلـي  بدين

  .  بر اجراي همه فرامين الهي، از تعطيل حد به طور خاص سخن به ميان نيامده است
  

  يل حد در رواياتتعط. 3- 3
(قـرآن) حـج و مسـجد     (كعبه معظمه)، كتـاب  در روايات واژه تعطيل به اموري مانند بيت

(ع) اگـر   بنـا بـر روايتـي از امـام بـاقر     . نكـوهش شـده اسـت    ها آن اضافه شده و تعطيل
خواهـد گرفـت    مسلمانان خانه خدا را براي يك سال تعطيل كنند، عذاب الهي آنـان را فـرا  

هاي آخرالزمـان  گاه تعطيل كعبه از نشانه. ]27، روايت165، ص3، روايت13، ص8، ج14[
به همين ترتيب، تعطيل قـرآن  . ]515، ص11، ج14و انحراف در امت به شمار آمده است [

. ]515، ص11، ج14هاي آخرالزمان به شمار آمـده اسـت [  مجيد و احكام آن هم از نشانه
آن بر اساس هوي و هوس نيز نكوهش شـده اسـت   به همين سياق، تعطيل حد و اجراي 

  .  ]516، ص11، ج14[
صـريحاً از عـدم   انـد  كـرده در رواياتي چند كه فقيهان در مباحث فقهي بـدان اسـتناد   

 هـا  آن در ادامه به ذكر اين روايات و بررسـي . جواز تعطيل حد سخن به ميان آمده است
  .  پردازيممي

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليـوم   لاتأخذكم بهما رأفـه فـي ديـن االله إن كنـتم تؤمنـون بـاالله و       هما مائه جلده والزاني فاجلدوا كل واحد من . الزانيه و1
  .]2):24[نور( الآخر
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  بيدهصحيحه ابوع. 1- 3- 3

 آمده است:(ع)  در صحيحه ابوعبيده از امام صادق

دانسـتم كـه كـاري كـه     يا نمي دانستماگر هنگامي كه زني زنا كند بگويد: من نمي. . .« 
ام حرام است [و اين ادعـا از او پذيرفتـه شـود] و حـد بـر او اجـرا نشـود، در ايـن         كرده

    .]192، ص7، ج15[ »صورت حدود تعطيل خواهد شد
كه مقصود از تعطيل حد در اين حديث، ترك اجـراي حـد بـه طـور كلـي      روشن است 

كنـد  در واقع توجه به جهل همچون عنصري كه مسؤوليت كيفري را مخدوش مـي . است
به نظـر  . اي باشد كه نتيجه آن نوعي الغاگرايي و عدم اجراي مجازات باشدنبايد به گونه

 بر آن تأكيد شده به حدود اصطلاحي اختصاص نـدارد  اي كه در اين حديثرسد نكتهمي
حـد و   استناد بي. در مقام بيان كيفيت تأثير جهل بر عدم اجراي مجازات است(ع)  امامو 

اي كه اجراي مجازات را پيوسته مخدوش سازد، در تعزير هـم روا  مرز به جهل به گونه
انـد از ايـن جهـت بـا     ي كه مصداق حرام شرعيتعزيرجرائم آن دسته از  ويژه بهنيست؛ 

  .  حدود تفاوتي ندارند
  

  مرسله صدوق. 2- 3- 3

  (ع)آمده است كه: در مرسله صدوق از امام علي
  .  ]50، ص4، ج16[ »شوداگر در اجراي حد اما و اگر راه پيدا كند، حد، تعطيل مي«  

زمـان بـه قطعيـت    روايـت هم . گيرد كه حد نبايد تعطيـل شـود  اين روايت مفروض مي
ايـن روايـت نيـز    . اجراي حد و پرهيز از ترديدهاي نابجا در اجراي حد هـم اشـاره دارد  

ها و احياناً تأخيرهـاي ناموجـه   بيانگر يك اصل كلي است كه به موجب آن ترديد و شبهه
گيري خاصـي در  مضمون اين روايـت، متضـمن سـخت   . نبايد سبب تعطيلي مجازات شود

  .  يستباره حدود اصطلاحي ن
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  مرسله برقي. 3- 3- 3

(ع)  مـردي بـه حضـور اميرالمـؤمنين    « آمده است كه:(ع)  در مرسله برقي از امام صادق
خـواني؟ او گفـت:   فرمود: آيا چيـزي از قـرآن را مـي   (ع)  امام. آمد و به سرقت اقرار كرد

اشـعث [كـه   . بخشـيدم فرمود: دستت را به حرمت سوره بقره (ع)  امام. آري، سوره بقره
بـه  (ع)  كني؟ امـام در آن جا حضور داشت] گفت: آيا حدي از حدود خداوند را تعطيل مي

داني كه اين مسأله چگونه است؟ هنگامي كـه بينـه اقامـه شـود،     اشعث فرمود: تو چه مي
كنـد  مياگر بخواهد عفو . تواند عفو كند؛ اما اگر كسي اقرار كند، امام اختيار داردامام نمي

  .  ]331، ص18، ج14[ »كندو اگر بخواهد دست او را قطع مي
از  هـا  آن داشـتن گيري نابجا در اجراي حدود و تلاش براي دور نگهبينيم كه سختمي

گري اسـت  نوعي انديشه خارجي تر بيش عنصر انعطاف و سازگاري با شرايط گوناگون
ايـن روايـت دو تلقـي از اجـراي حـد در برابـر       در . كه زيبنده شخصي چون اشعث است

در خوانش علوي، حد تا حدود زيادي منعطف است و امـام عـادل   . انديكديگر قرار گرفته
اي اجرا كند كه متناسب با مـورد باشـد و اصـل شخصـي كـردن      تواند آن را به گونهمي

نـابردار  انعطاف ؛ حال آن كه قرائت اشعثي از اجراي حدود، خشك وكندكيفر را تضمين 
  .  است
  

  روايت يزيد كناسي. 4- 3- 3

دختر زمـاني كـه نـُه سـاله شـود      « آمده است كه:(ع)  در روايت يزيد كناسي از امام باقر
تواند ازدواج كند و حدود كامل، هم بر او و هـم بـه نفـع او اجـرا     او مي. ديگر يتيم نيست

پسربچه در صورتي كه پدرش كسـي را   گويد: از امام پرسيدم: آيا برراوي مي. شودمي
به عقد او درآورد و او با همسرش رابطه زناشويي برقرار كند اما هنوز به مرحلـه درك  

فرمود: حدود كاملي كه بر مردان اجـرا  (ع)  شود؟ امامكامل نرسيده باشد، حد جاري مي
اندازه سـنش تـا   شود؛ اما با ارتكاب عمل مستوجب حد به شود در باره او اعمال نميمي

 كـه  چنانشود؛ خورد و حدود خداوند در ميان مردم اهمال نميپانزده سالگي تازيانه مي
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  .  ]198، ص7، ج15[ »شودحقوق مسلمانان ميان خودشان رها نمي
بخش اين ايده است كه مقصود از لزوم پرهيز از اهمـال و  روشني الهام اين روايت به

هـم  . حدود اصطلاحي كه هر مجازات متناسب و بجايي اسـت  ابطال حدود، نه خصوص
بـه  . حد به معنـاي مطلـق مجـازات آمـده اسـت     (ع)  در گفتمان راوي و هم در پاسخ امام

بر اجرا و عدم اهمال چيزي تأكيد فرمـوده كـه مسـلماً حـد بـه      (ع)  لحاظ حكمي نيز امام
بر عدم تعطيل حد، لـزوم پرهيـز    دهد كه تأكيداين نشان مي. معناي اصطلاحي آن نيست

  . هاي نابهنجار استانگاري در واكنش به پديدهاز سهل
با اين حال، برخي نويسندگان براي اثبات حرمت تعطيل حد بـه طـور مطلـق و لـزوم     

الشـرايط از جملـه بـه همـين روايـت اسـتناد       اجراي حد در زمان غيبت توسط فقيه جامع
. ]70، ص17انـد [ ه بر نكوهش تعطيل حد دلالت دارد ذكر كردهاما تنها ذيل آن را ك ،كرده

قرينه موجود در روايت را در اختيـار داشـته باشـند،     كه ايندر نتيجه، خوانندگان متن از 
و نـه  - اين در حالي است كه ايـن گونـه روايـات وقتـي بـه طـور كامـل        . اندمحروم مانده

دهنـد و  از حد و تعطيـل آن بـه دسـت مـي     مورد توجه قرار گيرند، تفسير روشني- مقطعّ
انگـاري در  سازند كه در موارد زيادي مقصود از تعطيل حد، كوتاهي و سـهل روشن مي

است كه بـه چنـين   ا پيد. حتي اگر مجازات، حدود اصطلاحي نباشد؛ اجراي مجازات است
 هـا  آن تـوان كـرد؛ زيـرا   روايتي براي اثبات لزوم اجراي حد در زمان غيبت اسـتناد نمـي  

  . هاي مجريان حد نيستنداصولاً در مقام بيان گستره زماني اجراي حدود و ويژگي
  

  روايت حلبي. 5- 3- 3

 در كتاب علي«است كه: (ع)  همسو با روايت يزيد كناسي، در روايت حلبي از امام صادق
سـمتي از تازيانـه، حـد را    با تازيانه كامل و نصف تازيانه و ق(ع)  آمده است كه: علي(ع) 

[و  اي كه هنوز بـه سـن بلـوغ نرسـيده بـود     زماني كه پسربچه و دختربچه. كرداجرا مي
. كـرد آوردند، حدي از حدود خداوند را رها نمينزد ايشان ميمرتكب خلاف شده بودند] 

فرمـود:  (ع)  كـرد؟ امـام  پرسيده شد: چگونه حد را در مـورد آنـان اجـرا مـي    (ع)  از امام
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كرد گرفت و آنان را به اندازه سنشان تنبيه ميتازيانه را از وسط يا ثلث آن به دست مي
  .  ]13، روايت176، ص7، ج15[ »كردو حدي از حدود خداوند عزوجل را رها نمي

بـا  . شك تنبيه طفل متخلف، مصداق اجراي حـد بـه معنـاي اصـطلاحي آن نيسـت     بي
شـود، تنبيـه طفـل حتـي     مسـؤول اجـرا مـي    عزير در مورد افراد بـالغ و ت كه اينتوجه به 

با اين حال در . شود، تأديب استآنچه در مورد طفل اعمال مي. مصداق تعزير هم نيست
اين روايت همچون روايت پيشين، تأديب، مصداق عدم ابطال يا تعطيل حد به شمار آمده 

انگـاري در اجـراي   چنان تسـامح و سـهل  مقصود از بطلان يا تعطيل حد سان بدين. است
  .  مجازات است كه ممكن است مايه گستاخي و تجري افراد نابالغ شود

اين دو روايت و همانندهاي آن به نوعي همه روايات موجود در ايـن بـاره را از ايـن    
كند كه مقصود از تعطيل حد، سستي در اجـراي مجـازات بـه طـور كلـي      جهت تفسير مي

  .  ود اصطلاحياست و نه خصوص حد
  

  روايت ميثم. 6- 3- 3

به گزارش اين نقـل،  . كندبه زنا اقرار مي(ع)  برابر اين روايت زني چهار بار نزد امام علي
تـو در   خداونـدا « پس از تكميل چهار بار اقـرار زن فرمـوده اسـت:    اميرالمؤمنين علي(ع)

! اگـر كسـي حـدي از    (ص) آمـوختي، گفتـي: اي محمـد    ميان آنچه از دين خود به پيامبر
حدود مرا تعطيل كند، با من دشمني كرده است و با اين كار به ضديت بـا مـن برخاسـته    

كنم و خواهان ستيز با تو نيستم و احكـام تـو   خداوندا! من حدود تو را تعطيل نمي. است
    .]186، ص7، ج15[ »بردار تو و پيرو سنت پيامبر تو هستمكنم، بلكه فرمانرا تضييع نمي

در . جدا از اشكالات سندي روايت، مضمون آن از جهات گوناگون درخور تأمل است
بـراي سنگسـار ايـن زن اعـلام     (ع)  اميرالمـؤمنين  متن اين روايت از جمله آمده است كه:

است؛ اما صـبحگاهان كـه انبـوهي از مـردم بـراي اجـراي رجـم حضـور         كرده عمومي 
تواند حد را بـر زن  كسي كه خود مثل چنين حدي بر گردن دارد نميكرده: اند اعلام  يافته

پوشـي در  كه بيش از هر كس به اصل بـزه (ع)  توان پذيرفت كه امامچگونه مي. اجرا كند
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بيان چنـين حكمـي را بـه تـأخير      ،ورزيدهمنافيات عفت و حفظ آبروي مؤمنان اهتمام مي
مگان به نوعي نزد يكديگر اعتراف كننـد كـه مرتكـب همـين     اندازد و نتيجه اين شود كه ه

  اند؟  عمل يا عمل مشابه شده
هـم اقـرار    به گواهي متن روايت، زنا با اقرار ثابـت شـده اسـت؛ آن    كه اينتر نكته مهم
توبـه از عوامـل    كـه  ايـن جـدا از  . ريزان بر كرده خويش پشيمان بوده استزني كه اشك

القاعده حاكم در اين فرض ميان اجراي كيفر و عفـو مجـرم   ر است، عليقطعي سقوط كيف
نمايانـد كـه گـويي امـام حتمـاً بايـد در ايـن        لحن روايت چنين ميكه  آن حال؛ مخير است

اين لحـن  . فرض رجم را اجرا كند و ترك كيفر موجب تضييع حد و ستيز با خداوند است
خـروج  «كنـد و روايـت را بـه نـوعي     رد، تطبيـق نمـي  تأكيدآميز روايت با حكم واقعي مو

مطالبي را بيـان فرمـوده كـه بـه     (ع)  در واقع برابر متن روايت، امام. كندمبتلا مي» مورد
كند؛ زيرا مورد از مصاديق اجراي حتمي مجازات نوعي بر مورد خود روايت تطبيق نمي

بلكه اجراي حد از اختيارات ، دنيست تا ترك اجراي حد، مصداق تضييع و تعطيل حد باش
  .  مقصود از تضييع و تعطيل، تأخير در اجراي حد باشد كه اينمگر . است(ع)  مسلمّ امام

به علاوه، مضمون روايت، معارض است با روايات پرشـماري كـه رجـم را تنهـا در     
برخــي  مايهنكتــه اخيــر دســت. ]3، ص10، ج18د [نــدانفــرض قيــام بينــه قابــل اجــرا مــي

پژوهشگران قرار گرفته تا حديث طولاني ميثم را داستاني سراسر ساختگي قلمداد كننـد،  
كند و هـم ضـمناً   حديثي كه هم بر رجم كه بسيار مورد تأكيد خليفه دوم بوده اصرار مي

از جمله كسـاني چـون عمـار و خزيمـه بـن      (ع)  كند كه همه ياران اميرالمؤمنيناثبات مي
، 10، ج18انـد [ اند و چنين حدودي بـه گـردن داشـته   افرادي گناهكار بودهثابت انصاري، 

  .  ]13ص
هم براي عدم اطمينان به صـدور آن كـافي    ها آن ها كه حتي برخي ازجدا از اين ابهام

است، دور نيست گفته شود لحن روايت بر فرض صدور آن، از چنان تعطيل و تضـييعي  
هرگونـه عـدم اجـراي حـد،     . خداوند و تضييع حد باشدگويد كه نمونه ستيز با سخن مي

  .  مصداق و نمونه ستيز با خداوند و تضييع احكام الهي نيست
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  روايات تشبيه حدود به نزول باران. 7- 3- 3

ها به كار رفتـه باشـد، بـر اجـراي حـد      كه واژه تعطيل حد درآنآنشماري از روايات بي
اجراي يك حد برتر از چهـل شـبانه روز بـارش     چند مثلاً در رواياتي. كندتأكيد ويژه مي

روشن نيست كـه مقصـود از حـد    . ]8، روايت167، ص7ج، 15باران به شمار آمده است [
اجـراي هـر مجـازات درسـت و     . در اين گونه روايات، خصـوص حـد اصـطلاحي باشـد    

از همـين  . متناسبي مايه استواري و قوام جامعه است؛ نـه خصـوص حـدود اصـطلاحي    
حدود در رواياتي همسو با روايتي كه اجراي حد را به بـارش بـاران تشـبيه    روي اقامه 

عـدالت  . ]9، روايت167، ص7، ج15كند، مصداق احياي عدالت هم به شمار آمده است [مي
 ويـژه  بـه كـم شـماري از تعزيـرات    كند، اقامه دسـت همچنان كه اقامه حدود را ايجاب مي

  .  كندمياعي و عمومي هستند را هم ايجاب كه از كبائر بزرگ اجتم ها آن
» هـاي بيـاني  خطاب«افزودني است كه تشبيهاتي از اين دست در متون ديني از جنس 

بـا ايـن گونـه    . اي خاص مانند اهميت اجراي حد در اين مورد اسـت و براي توضيح نكته
احكـام شـرعي را    هـا  آن رفتـار كـرد و از  » هـاي قـانوني  خطـاب «ها نبايد همچون خطاب

قرآن مجيد حتـي مجـازاتي كـه    . مجازات در هر حال شر ضروري است 1. استنباط كرد
اتفاقاً ايـن بيـان قـرآن     2. ناميده است» سيئه«شود را واكنش به جنايت اجرا ميعنوان  به

 گرايي اسـت؛ نـه  مجيد نيز از جنس خطـاب بيـاني اسـت و بـراي تضـعيف روح مجـازات      
اين تعبيرات همگي گوياي آن است كـه از  . ممنوعيت و حرمت شرعي اصل مقابله به مثل

آميز كيفر را نبايد از ياد برد و همزمان توجه داشت كه كيفر در هـر  يك سو باطن رحمت
  .  كرد به اندازه ضرورت بسندهبايد حال شر ضروري است و در اجراي آن 
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  .]70، ص19[ :كر. براي ملاحظه توضيحاتي در باره اين دو گونه خطاب 1
  .]40):42( شوري[ . و جزاء سيئه سيئه مثلها2
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  از تعطيل حد دو خوانش از روايات نهي. 8- 3 –3

  نفي الغاگرايي  . 1- 8- 3- 3

هـا دلالـت   روايات تعطيل حد بر نفـي الغـاگرايي و سسـتي و اهمـال در اجـراي مجـازات      
توانـد اصـل قطعيـت كيفـر را     كوتاهي در اجراي كيفر بـه نوبـه خـود مـي    . روشني دارند

ان اين بـد . اي و حتي بزهكاران بالقوه شودمخدوش سازد و مايه تجري بزهكاران حرفه
و آن را  بينـي نيست كه روايات، رويكرد الغاگرايي را همچون رويكردي مدرن پـيش  معنا

بلكه اين روايات همان ديدگاه سستي و اهمال در اجراي كيفر را كه در هـر  ، اندنفي كرده
روايـات نهـي از   . نـد ا كـرده اي از جمله فضاي صدور روايات وجود داشـته، نفـي   جامعه
 گيرنـد حد همين اندازه با ايده الغاگرايي ناسازگاري دارند كه همگي مفـروض مـي  تعطيل 

از . كننـد ها ضرورت مجازات را مسلمّ قلمداد ميگويي آن. كلي لغو شود مجازات نبايد به
اين روي با لحاظ اين روايات هر تفسير و تعبيري از جرم، مجازات و اركـان مسـؤوليت   

  . جازات به طور كلي شود، گويي پذيرفتني نيستكيفري كه سبب حذف نهاد م
سـلامت  . نكوهش تعطيل حد به اين معنا هرگز به حدود اصطلاحي اختصـاص نـدارد  

شود تنها با اجراي چند مجازات حدي ها مربوط ميجا كه به اجراي مجازات جامعه تا آن
جرائمي ري از بسيا. ها بايد درست و متناسب اجرا شوندهمه مجازات. شودتضمين نمي

اند و هم ناظر بـه  آيند هم از محرمات شرعيكه امروزه در تلقي رايج، تعزير به شمار مي
ها كه به محرمـات شـرعي نـاظر نيسـتند، ضـرورتاً      حتي آن. هاي بنياديندفاع از ارزش

معقول نيست شـارع  . رساندها نيز به جامعه آسيب مي توجهي به آنبي. اهميت نيستند كم
و انگشت تأكيد را تنها بر حدود اصطلاحي نهـاده  حكيم به امري اين اندازه مهم بها نداده 

توان پذيرفت شارع مقدس بر اجـراي حـد سـرقت تأكيـد دارد، امـا نسـبت بـه        نمي. باشد
ديديم كه . مجازات در جرم اختلاس صرفاً از آن روي كه تعزيري است حساسيتي ندارد

دهند كـه مقصـود از نكـوهش تعطيـل     ود اين روايات گواهي ميتوجهي در خشواهد قابل
 براين خطابنا. حد، تأكيد بر اجراي درست هر گونه مجازات و حتي تأديب و تنبيهي است

هـر كـس   . ست كه اين روايات را متضمن تأكيـد خاصـي بـر حـدود اصـطلاحي بـدانيم      ا
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ات، استعمال واژه حـد در  داند كه در روايآشنايي اندكي با متون اسلامي داشته باشد مي
  .  مطلق مجازات فراوان است

نه بر خصوص حدود اصطلاحي تأكيد دارنـد و   ،سان روايات نهي از تعطيل حدبدين
انبـوهي از اصـول و مبـاني اسـلامي بـر ضـرورت       . نه بر توسعه دامنه استفاده از كيفر

  .  ]91، ص10كنند [ استفاده كمينه از كيفر تأكيد مي
بخـش  وايات نهي از تعطيل حد هرگز نافي نهادها و عناصر انعطـاف به همين ترتيب ر

اين روايات نافي نهادهايي نيستند كه عـدم اجـراي حـد را    . به نظام عدالت كيفري نيستند
اقامه الحـدود الـي   «براي نمونه به حكم قاعده . كننددر شرايطي تجويز يا حتي الزامي مي

سـت،  ا هـا ان كـه مسـؤول اجـراي مجـازات    حاكم صـالح و واجـد شـرايط همچن ـ   » الامام
ــد و چــون اجــراي آن  ــاردار تصــرف در چن ــز هســتاختي ــه و . هــا ني ــرات حكيمان تغيي

نظران مربـوط صـورت   اي كه توسط حاكم پس از مشـورت بـا صـاحب   سنجانه مصلحت
تعطيل «شود، مصداق گر ميهاي ناروا در قالب قوانين جلوهگيرد و به دور از تبعيض مي
 اي كه به مصالح ديني يا اجتماعي بـاز هرگاه مراعات مصلحت يا دفع مفسده. يستن» حد
. گردد، عدم اجراي حد را اقتضا كند، مورد از مصاديق تضـييع و تعطيـل حـد نيسـت    مي

روايات نهي از تعطيل حد از عدم اجـراي حـد بـا اسـتناد بـه مصـلحت و حتـي تغييـرات         
 كـه  ايـن شـاهد  . ندساكت- د باشد يا تعزيرح- سنجانه در چند و چون اجراي كيفرمصلحت

اساس هوي در كنار ها برتعطيلي حدود و اجراي آن(ع)  در مرسله عمران از امام صادق
  .  ]516، ص11، ج14هم ذكر شده است [

از همين روي شماري از فقيهان با وجـود روايـات نهـي از تعطيـل حـد و توجـه بـه        
انـد  عدم وجوب اجراي حـدود در زمـان غيبـت نظـر داده     ها به عدم جواز يامضمون آن

اعتنايي به توان آن را متضمن بيجدا از صحت و سقم اين ديدگاه، نمي. ]58، ص7، ج20[
روايات نهي از تعطيل حد دانست؛ زيرا اين روايات ناظر به بيان گستره زماني و شـرايط  

بـه نظـر فقيهـي    . اصطلاحي نيستند ها تنها ناظر به حدودبه علاوه آن. اجراي حد نيستند
هـاي  هـايي كـه در كتـاب   به جاي مجـازات موقت تواند به طور ديگر، حكومت اسلامي مي
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فقهي آمده، كيفرهاي بازدارنده مانند حبس را اعمال كنـد تـا زمـاني كـه اسـلام در تمـام       
(ص)  مبرها اجرا شود؛ چنـان كـه پيـا   هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و جز اينزمينه

هاي ها را در مدينه و پس از اجراي كامل اسلام و قطع اسباب و ريشههم قانون مجازات
اي با روايات تعطيل حـد  سنجانههاي مصلحتچنين ديدگاه. ]285، ص21[كرد فساد اجرا 

ناسازگار نيستند؛ زيرا به شرحي كه گذشت مدلول روايات نهي از تعطيل حد، اصرار بر 
  .  از سستي و اهمال در اجراي كيفر به طور كلي است لزوم پرهيز

روايات نهي از تعطيل حد همچنين مجوز اجراي حـدود اصـطلاحي در هـر شـرايطي     
تعزيـر در صـورتي كـه     توان گفتپس نمي. ها ناكارآمد باشد، نيستندحتي اگر اجراي آن

و در هر حـال بايـد    شود؛ اما حد را نبايد تعطيل كرداي نباشد، اجرا نميمشتمل بر فايده
ها فرمان داده بـراي   هايي كه شارع مقدس به اجراي آندانيم كه مجازاتما مي. كرداجرا 

هـا صـرفاً   انـد مجـازات  برخـي فقيهـان تصـريح كـرده     كه چنان. دستيابي به اهدافي است
انـه وسـايل،   گل با تقسيم اقسام پـنج شهيد او. نداي براي دستيابي به اهداف خاصوسيله

اگـر  . ]38، ص1، ج22[ گانـه دانسـته اسـت   ها را وسايلي براي حفظ مقاصـد پـنج  مجازات
روشن باشد كه مقصود از اجراي مجازات، هدف يا اهداف معيني است، هرگاه هـدف يـا   

فايـده كيفـر   يافتني نباشد، شارع هم طبعاً بر اجراي بياهداف مورد نظر به هر دليل دست
س شرع از كـار لغـو و   ساحت مقد. بلكه اجرا در اين فرض مشروع نيست، تأكيدي ندارد

اين به حـد يـا تعزيـر بـودن مجـازات ارتبـاطي        . فايده در هر حال بسي به دور استبي
  .  ندارد

امـام،  ويـا   اي كه بر مشروعيت نهادهايي مانند توبه، عفـو حـاكم  به همين ترتيب ادله
كند به عدم آگاهي و علم مرتكب، يا مطلق شبهه دلالت مي عدم جواز اجراي حد در فرض

زيرا اين نهادها نيـز بـا ادلـه مربـوط     ؛ خودي خود با ادله نهي از تعطيل حد منافات ندارد
اصرار بر اجراي حد در برخي موارد مانند زماني كـه شـكايت كيفـري از    . انداثبات شده

ناظر به ايـن واقعيـت    ،قع مسأله عمومي شدهدر دادگاه مطرح شده و در واجرائم برخي 
است كه هرگاه ارتكاب جرم به هر دليل آشـكار گشـته اسـت، جامعـه بايـد نسـبت بـدان        
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ست كه دامنـه تـأثير   ا البته پيدا. واكنش نشان دهد تا قبح و زشتي جرم و گناه فرو نريزد
اگرايي و تزلـزل  اي تفسـير و تعبيـر كـرد كـه مسـتلزم الغ ـ     اين نهادها را هم بايد به گونه

  . ها نباشدمجازات
كيفـر در هـر حـال بـراي      كـه  اينبرابر اين برداشت روايات نهي از تعطيل حد تنها بر 

بدين سان اين روايات ايده الغاگرايي بـه معنـاي نفـي    . جامعه ضروري است دلالت دارند
  .  كنندمطلق مجازات را نفي مي

  
  لاحي  گيري در اجراي حدود اصطسخت. 2- 8- 3- 3

. اي شــده اســتگيرانههــاي بســيار ســختگــاه از روايــات نهــي از تعطيــل حــد برداشــت
هـا را مـدلول مطـابقي يـا حتـي       تـوان آن گيرانه بـودن نمـي  هايي كه جدا از سخت برداشت

هـا اشـاره   ادامه به برخي از ايـن برداشـت   در. التزامي روايات نهي از تعطيل حد دانست
  .  كنيممي

فتوا به جواز قتل كسي كه براي بار چهارم مرتكب عمل مستوجب حـد شـده   ه ك آن با
تـا جـايي كـه فقيـه پارسـا و       مشهور است، ادله اجتهادي اين حكم بسيار متعارض است

عنـوان   بـه اعـدام   ،االله خوانساري حتي در مورد جرم حدي مستوجب سـرقت محتاط آيت
، 7، ج20تناد بـه خبـر واحـد دانسـته اسـت [     تكرار جرم را مصداق تعرض به جان با اس ـ

برابر يك مبناي اصولي و فقهي روشن با استناد بـه خبـر واحـد بـه قتـل فتـوا       . ]157ص
احتيـاطي قلمـداد   حتي گاه تعرض به مال آدميان با استناد به خبر واحد بـي . توان دادنمي

فتـوا بـه اعـدام     با آن كه مقتضاي اصل و احتياط پرهيز از. ]411، ص2، ج23[ شده است
اند كه به تأخير انـداختن اعـدام بـراي    در موارد مشكوك است، برخي فقيهان احتمال داده

سان بدين. ]333، ص41، ج2، مصداق تعطيل حد باشد [تر بيش تر به تكرار جرم از بار كم
تعطيل حد در ذهنيت برخي فقيهان چندان مهم است كه پيشگيري از صدق عنوان تعطيـل  

اين در حالي است كه مصلحت جـان،  . دهندرا در شمار مستندات حكم اعدام قرار ميحد 
چندان مهم است كه هيچ مصلحتي از جمله مصـلحت حاصـل از اجـراي حـد اصـولاً در      
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  .  ]333، ص41، ج2[كند رديف آن نيست تا بتواند با آن معارضه 
حكم  شرعي، فـرض اقـرار   از ديگر موارد استناد به حرمت تعطيل حد براي استنباط 

هرگاه كسي به طور كلي اقرار به ارتكـاب عمـل   . مبهم به ارتكاب عمل مستوجب حد است
كه بـا اصـول   - ولي نوع آن را تعيين نكند، به نظر بسياري از فقيهان ،مستوجب حدي كند
به اين اقرار نبايد اهميت داد و در بـاره آن پيگيـري نبايـد كـرد؛     - آيدو مباني سازگار مي

با اين حال برخـي نگراننـد كـه عـدم پيگيـري،      . االله باشدحقجرائم اگر مربوط به  ويژه به
  .  ]285، ص41، ج2مصداق تعطيل حد باشد [

در باره تأثير توبه بر سقوط كيفر، زماني كه دليل بر سقوط حـد قطعـي نباشـد، ايـن     
د تعطيـل نـارواي ح ـ   دغدغه مطرح شده است كه پذيرفتن تأثير توبه ممكن است مصـداق 

اين درحالي است كه ادله استواري بر نقش توبه در سقوط حـد  . ]140، ص9، ج24باشد [
  .  دلالت دارد

عامل سقوط كيفر نيز عنوان  بهشبيه به همين نگراني در مواردي از پذيرش عفو امام 
ينـي گـاه امـام،    به گواهي نصوص، دامنه اختيارات نهادي كه در متون د. ابراز شده است

در فقه جزايي اسلام، عفـو  . حاكم يا سلطان ناميده شده است در اجراي حدود زياد است
تواند مانع اجـراي مجـازات   امام يا حاكم از بزهكار دامنه وسيعي دارد و در شرايطي مي

بـا ايـن حـال در    . بنا بر رأيي، جواز عفو حـاكم بـه توبـه بزهكـار وابسـته نيسـت      . شود
بهه پديدار شده است كه عفو بزهكار به استناد توبه يا رجوع وي از اقرار مواردي اين ش

  .  ]491، ص3، ج25توسط امام يا حاكم ممكن است مصداق تعطيل حد باشد [
به همين ترتيب بر پايه رأيي كه گاه به رواياتي هـم مسـتند شـده، گـواهي داوطلبانـه      

اعتبار شناخته ، ناروا و بيكندكه كسي درخواست آنيعني گواهي دادن به وقوع جرم بي
االله شـهادت  با اين حال برخـي برآننـد كـه در حقـوق    . ]107- 106، ص41، ج2شده است [

شود؛ زيرا عدم پذيرش اين گونه شهادت موجب تعطيل ايـن دسـته   داوطلبانه پذيرفته مي
  .  ]113، ص4، ج26از حدود خواهد بود و تعطيل حد جايز نيست [

فقيهان شيعي گاه به نصوص ناظر به حرمـت تعطيـل حـد هـم      گذشت كه شماري از



  ...از تعطيل حد تا الغاگرايي ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ رحيم نوبهار       

142 

  

بايد حدود را اجرا كند (ع)  اند تا اثبات كنند كه فقيه نيز همچون امام معصوماستناد كرده
اين در حالي است كه ادله نهـي از تعطيـل حـد در مقـام     . ]396، ص21، ج2؛ 554، ص27[

ها بتوان مشروعيت اجراي حد در ق آنبيان شرايط مجريان حد نيست تا با تكيه بر اطلا
 كـه  چنـان هم كـرد؛ براي اين امر به دلايلـي ديگـر بايـد اسـتناد     . كردزمان غيبت را اثبات 

روايات نهي از تعطيل حد هرگز به معناي اجراي حد در هر حال حتي توسط افراد عادي 
و آسيب شديد به امنيت قضايي نيست؛ چه تجويز اين امر به نوبه خود مايه هرج و مرج 

  .  ها خواهد بودو نقض اصل قضامندي مجازات
حتي گاه براي اثبات لزوم اجراي حد بر ذمياني كه آشـكارا مرتكـب عمـل مسـتوجب     

 حـال ]؛ 317، ص21، ج2اند به اطلاق ادله نهي از تعطيل حد اسـتناد شـده اسـت [   حد شده
هاي ديني كيفر تعزيري را به ر به حريم ارزشبر فرض كه تعرض عمومي و آشكاكه  آن

حـد بايـد بـر كسـاني      كه اينادله حرمت تعطيل حد دلالتي ندارد بر  كند،اين عنوان اقتضا 
  . اجرا شود كه به استناد ادله معتبر در هر حال مشمول اجراي حد نيستند

هـا بسـيار   اي از آنكه پاره- زاييجبينيم كه در اين برداشت شماري از احكام فقه مي
 حـال ؛ شود كه تعطيل حد روا نيسـت فرض استنباط و استنتاج مياز اين پيش- مهم است

. گيرانه هرگـز مـدلول روايـات نهـي از تعطيـل حـد نيسـتند       هاي سـخت اين برداشتكه  آن
ر دلالـت  روايات نهي از تعطيل حد بر نفي الغـاگرايي و لـزوم اصـل قطعيـت اجـراي كيف ـ     

كـارگيري كيفـر   روي در بـه گيري و زيـاده اين روايات هرگز به كيفرگرايي و سخت. دارند
  . كنند تا بتوانند مستند چنين احكامي قرار بگيرندتوصيه نمي

  

  گيرينتيجه. 4
تـوجهي كـه در خـود ايـن     روايات ناظر به نكوهش تعطيل حد، بـه گـواهي شـواهد قابـل    

انگـاري در  اين روايـات، سـهل  . صطلاحي اختصاص نداردروايات وجود دارد به حدود ا
هـاي تعزيـري از همـه    و مجـازات جـرائم  همـه  . نـد نكاجراي كيفر به طور كلي را نفي مي

. تر نيستند تا روايات تعطيل حد را تنها به حدود اصطلاحي محدود كنـيم حدود كم اهميت
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. ك نظام كيفري كارآمد اسـت ها لازمه ضروري يمراتبي از اصل قطعيت اجراي مجازات
دهد كـه  شواهد لفظي آشكار نيز گواهي مي. اين امر به حدود اصطلاحي اختصاص ندارد

سـان  بـدين . مقصود از نكوهش تعطيل حد، نهي از سستي در اجراي هر مجـازاتي اسـت  
هاي كيفري اسلام با نكوهش تعطيل حد، كيفر را همچون شري ضروري پذيرفتـه  آموزه

  .  غاگرايي فاصله گرفته استو از ايده ال
بخشي مانند توبه، عفو و بخشـودگي  روايات نهي از تعطيل حد هرگز عناصر انعطاف

بيـان حكـم   در حتـي روايـات نهـي از تعطيـل حـد      . نـد نكتوسط نظام قضايي را نفي نمي
در . نـد نكو آن را نفـي نمـي   ندتغييرات حكيمانه و مبتني بر نيازهاي زمان و مكان سـاكت 

شد، در عمل، بسياري از مصالح احيانـاً موجـب   كه حدود اجرا مي(ع)  دوران معصومان
يـا   براي نمونه عدم اجراي حد در سرزمين دشـمنان اسـلام  . شدعدم اجراي مجازات مي

مصالح مجـوز عـدم اجـراي    . اجراي نمادين حد بر بيماري كه تاب تحمل تازيانه را ندارد
اگر بنا بر اجراي حـد  . ها وجود داردنص خاصي در باره آنحد تنها مصالحي نيست كه 

تر موضوعيت نداشته يـا همچـون    باشد ممكن است مصالح نوپيدايي ظهور كنند كه پيش
روايات نهي از تعطيل حـد را نبايـد بـه دسـتاويزي بـراي نفـي       . اندامروز بااهميت نبوده

شـكل و شـيوه خاصـي از    هـا بـر   عنصر انعطاف در واكنش كيفري تبديل كرد؛ زيـرا آن 
  .  كنندمجازات دلالت ندارند و تنها بر اصل ضرورت كيفر تأكيد مي

با اين حال در باره روايات نهي از تعطيل حد دو برداشـت بـه نظـر نادرسـت وجـود      
چون و چراي حدود اصـطلاحي تفسـير   اين روايات به اصرار بر اجراي بي دارد: نخست
هي شواهد بسيار روشني در خـود ايـن روايـات هرگـز     اند؛ امري كه به گواو تعبير شده

هـاي بسـيار   برداشـت كـه   ايـن  دوم. مدلول مطابقي و حتي تضـمني ايـن روايـات نيسـت    
 حكم به اجراي حد در فرض اقرار. اي از اين روايات شده استگيرانه و كيفرگرايانهسخت

مان غيبت، لزوم اجراي حد بـر  لزوم اجراي حد در ز، مبهم به ارتكاب عمل مستوجب حد
انـد، توصـيه بـه شـهادت بـر عمـل       ذمياني كه آشكارا مرتكب عمل مسـتوجب حـد شـده   

مستوجب حد به رغم انبوهي از شواهد و دلايل كه بر نامطلوب بودن گـواهي بـه حـدود    
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و حتي حكم استناد به اين روايات براي تجويز اعدام در مواردي كـه  ، االله وجود داردحق
منـابع فقهـي    جسـتجو در . سـت ا كافي وجود ندارد، مواردي اندك از ايـن اسـتنادها  ادله 

سـت؛ حـال آن كـه بـه نظـر      ا هـا دهد كه موارد اين گونه استنادات افزون بر ايننشان مي
ناموجـه  هـاي  انگاريرسد بار معنايي اصلي روايات نهي از تعطيل حد، پرهيز از سهل مي

  .  كندي است، چنان كوتاهي كه اصل قطعيت كيفر را مخدوش و در واقع نفي الغاگراي
  

  منابع. 5
عوائد الايام في بيان قواعد الأحكـام و مهمـات مسـائل الحـرام     بن محمد،  نراقي، احمد] 1[

  .  ق1417، قم، دفتر تبليغات اسلامي، والحلال
 .  ق1405، الاسلاميه، تهران، دارالكتب 41ج جواهر الكلام، نجفي، محمدحسن، ] 2[  

 [3] De Folter, Rolf S., “On the Methodological Foundation of the abolitionist 

approach to the Criminal Justice System: A Comparison of the Ideas of 

Hulsman, Mathiesen and Foucault”, Crimes, Law and Social Change, 

vol. 10, issue 1, 1986.  

حسـين   ترجمـه ، »الغـاگرايي و كنتـرل جـرم: تنـاقض در اصـطلاحات     «] دهان، ويلم، 4[ 
  .  1387، بهار و تابستان 24، ش10سپژوهش حقوق و سياست، غلامي، 

هـاي  تـازه  در قاسـم محمـدي   ترجمـه ، »ماهيت و كاركرد نظريه جنايي« فلچر، جرج، ]5[ 
 .  1388هران، ميزان، ، تعلوم جنايي

 [6] Duff, Antony,“ Legal Punishment”, Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, 2013. Available at: http://plato. stanford. edu/entries/legal-

punishment /#toc.  

 [7] Swaaningen, Rene Van, “Abolition” in: Eugene Mclaughlin& John 

Muncie(eds. ), The sage Dictionary of Criminology, 2end edition, 2003. 

UK.  



  1393، زمستان 4، شماره 18ــــــــــــــــــــــــــ دوره هاي حقوق تطبيقي ــ پژوهش

145 

 [8] Corlett, J. Angelo, Responsibility and Punishment, 3th edition, The 

Netherlands, Springer, 2009.  

 [9] Mathiesen, Thomas, Prison on Trial: A Critical Assessment, London, 

Sage, 1990.  

 سهـاي حقـوق كيفـري،    آموزه، »اصل كاربرد كمينه حقوق كيفري«] نوبهار، رحيم، 10[ 
 .  1390، بهار و تابستان1اول، ش

  .  ق1404، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 2، ج معجم مقاييس اللغهفارس، ابن] 11[  
  .  ق1408، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3، ج لسان العربمنظور، بنا] 12[  
، قـم،  3، چ 4اكبـر غفـاري، ج   تحقيـق علـي  الاستبصـار،  حسـن،  بـن   طوسي، محمـد ] 13[ 

 .  1387دارالحديث، 

، تهـران، انتشـارات   19و  18، 10ج ، وسـائل الشـيعه  حسـن،  بـن   حر العاملي، محمد] 14[ 
  .  ق1401لاسلاميه، مكتبه ا

، 6، چ 7ج ، تحقيـق علـي اكبـر غفـاري    الكـافي،  الفـروع مـن  يعقـوب،   بن كليني، محمد] 15[ 
  .  1387تهران، دارالكتب الاسلاميه، 

غفاري، ج اكبر تحقيق علي، من لايحضره الفقيه، بن علي بن الحسين ] الصدوق، محمد16[ 
  .  ق1404نشر الاسلامي، ، قم، مؤسسه 2، چ4

قـم،  ، مشروعيت اجراي حدود اسلامي در زمـان غيبـت  ] فاضل لنكراني، محمدجواد، 17[ 
 .  1391(ع)،  اطهارائمه مركز فقهي 

، تهـران،  10اكبـر غفـاري، ج   تحقيق علـي ، تهذيب الاحكام، طوسي، محمد بن الحسن] 18[ 
  .  1386دارالكتب الاسلاميه، 

، قم، مكتبه 1منير القطيفي، ج سيد تقريرالاصول،  الرافد في علمسيستاني، سيدعلي، ] 19[ 
  .  ق1414السيستاني،  السيد

، قـم،  2، چ 7، ج غفـاري اكبـر  تحقيـق علـي   جـامع المـدارك،  خوانساري، سـيداحمد،  ] 20[ 
  .  ق 1405اسماعيليان، 



  ...از تعطيل حد تا الغاگرايي ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ رحيم نوبهار       

146 

  

  .  2002، بيروت، مؤسسه المجتبي، فقه العولمه، سيدمحمدشيرازي، ] 21[  
، 1تحقيـق عبـدالهادي حكـيم، ج    القواعد والفوائـد،    ،الدين بن جمال ، محمدشهيد اول] 22[ 

  . قم، مكتبه المفيد، [بي تا]
تحقيق علـي پنـاه   النافع،  كشف الرموز في شرح المختصر] آبي، حسن بن ابي طالب، 23[ 

  .  ق1417سلامي، ، قم، مؤسسه النشر الا2اشتهاردي و حسين يزدي، ج
. ق1428، الروضه البهيه في شـرح اللمعـه الدمشـقيه   الدين بن علي،  زين شهيد ثاني، ]24[ 

 .  ق 1428، قم، علميه، 2، چ 9د كلانتر، ج دمحميتحقيق س

، قـم، مؤسسـه النشـر    2، چ 3ج ، السرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي حلي، ابن إدريس، ] 25[ 
  .  ق1410الاسلامي، 

تحقيـق رضـا   غايه المراد في شرح نكت الارشـاد،  ، الدين جمالبن  ، محمدشهيد اول] 26[ 
 .  ق1414، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 3، چ 4مختاري، ج 

  .  1371، دارالكتب الاسلاميه، 2، چ 2، ج المحاسنبن خالد،  بن محمد برقي، احمد] 27[  
  

  

  

 


	Maghalat wieter.pdf

